
1 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823

هفته نامه

 20   آبان  ماه   1402،شماره 823    
قیمت: 10000 تومان

نساجی آسیا را به نساجی آسیا را به 
گل محمدی: اشتباهات خودش باختاشتباهات خودش باخت

صعود از این 
گروه مثل رفتن 
به فینال است

 جریمه،
 نوشدارو بعد از 
مرگ سهراب



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 2823



3 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823

صاحب امتیاز : موسسه مطبوعاتی پیک نامه امروز به مدیریت سالم نوربخش
 مدیرمسئول:سالم نوربخش

سردبیر: ایرج نوربخش
دبیر سرویس: محمد انصاری منش

چاپ: گنجینه مینیاتور
توزیع: شرکت نامه امروز

 نشانی:
 خیابان فاطمی، کوچه هولیقی )دوم(، پلاک 10،طبقه منفی یک



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 4823



5 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 6823



7 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 8823



9 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 10823

دوران این ستاره ها به پایان رسیده است؟!
دو سال پیش ابوالفضل پورعرب، پس از مدت ها غیبت روی پرده سینما و با افزایش شایعه های عجیب و غریب درباره بیماری اش که تا خبر 
فوت او پیش رفته بود، روی آنتن برنامه هفت آمد و به محمود گبرلو گفت: »من مانند یک ساعت زنگ زده ام که زنگ هایش را زده است«.

 پورعرب از سوپراستاری حرف می زد که وقتی عکسش سردر سینماها بود، 
مردم به خاطر حضور او در فیلم بلیت می خریدند و عاشــق اســم و عکس و 
بازی هایش بودند. روندی که  انگار متوقف شــده اســت و به دلایل مختلف 
فقط اســتثناهایی به تعداد انگشتان یک دست دارد. در سال های اخیر عمر 
ستارگی ستاره های ما به یک دهه و گاهی به چند سال هم نمی رسد و آفتاب 

جذابیت و فروششان در کمتر از چند سال غروب می کند.
در این گزارش در یک دور تند وضعیت ستاره های دهه های پیش سینمای 
ایران را مرور کرده ایم تا بدانیم آنها در چه وضعیتی هستند. سعی کرده ایم 
بفهمیم اسم و رســم آنها چرا دیگر آن گیرایی را که باید و شاید ندارد و چرا 

اقبال مردم به آنها کم شده است.

ستاره کیست؟
وقتی از »سوپراســتار«ها حرف می زنیم، مراد بازیگرانی هستند که الزاما 
هنرمندان برجسته و بازیگران درجه یکی نیستند اما اسم و چهره شان فروش 
فیلم را تضمین- یا حداقــل به آن کمک- می کند. درواقع محبوبیت آنها به 
دلایل مختلف به حدی می رسد که مخاطبان فیلم های این سوپراستارها به 

خاطر حضور آنها به سینما می روند.
ممکن است بازیگران خوبی نباشــند اما مشتری ها جذب گیشه می شوند 
چون دوســت دارند آنها را روی پرده ببینند. پس اگر ستاره ای فیلمش در 
گیشــه شکست بخورد، ستاره نیســت. چون دلیل وجودی خود را از دست 

داده و خاموش شده است.
رونق صنعت ســینما در دهه هــای 40 و 50 مدیون تک ســتاره ای به نام 
محمدعلی فردین بود. فیلم های او »بفروش« بودند چون محبوبیت فردین 
آن قدر زیاد شــده بود که به واسطه آن سالن سینما ساخته شد. تا قبل از او، 
ناصر ملک مطیعی تک ســتاره سینما بود با »قیصر«، بهروز وثوقی یک دهه 

سوپراستار سینمای ایران شد.
انقلاب و تحولات سیاسی- فرهنگی، مناسبات سینما را هم تغییر داد. مدیران 
سینمایی جدید علاقه ای به ظهور ستاره ها نداشتند و سیاست هایشان طوری 
بود که قرار بود قهرمان بودن آنها بیشتر از ستاره بودنشان به چشم بیاید. در 
همین روزگار بود که جمشید هاشم پور- که در آن سال ها هنوز جمشید آریا 
بود- تبدیل به شمایل قهرمان شد و با آن سر تراشیده اش فیلم های اکشن و 

پلیسی را به محبوب ترین فیلم های آن سال ها تبدیل کرد.
»خط قرمز«، »عقاب ها«، »تاراج«، »تیغ و ابریشم« و... فروختند چون بازیگر 
نقش یک اغلب آنها ستاره ای با اندام ورزیده و آشنا به فنون رزمی بود و البته 
بازیگر توانایی بود که تیپ قهرمانانه داشت. در همان روزگار که هنوز کسی از 
ستاره ها توقع چشم های آبی و چهره زیبا نداشت، سعید راد، فرامرز قریبیان، 
اکبر عبدی و افسانه بایگان پرکار و محبوب شدند و تا سال ها سردر سینماها با 
تصویری از آنها برای مردم جذاب بود. با پایان روزگار جنگ و تغییر مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، فیلم »عروس« بهروز 
افخمی جریان ساز شد؛ ابوالفضل پورعرب و نیکی کریمی یک شبه ره صدساله 

رفتند و حداقل تا یک دهه ستاره سینمای ایران باقی ماندند.
در این دهه مرحوم خسرو شکیبایی محبوب بود. فریبرز عرب نیا با »سلطان« و 
»شوکران« به چشم آمده بود و از نیمه دوم آن، پرویز پرستویی ستاره محبوب 
سینما شــده بود. فرقی نمی کرد پرستویی درام جدی »آژانس شیشه ای« 
را بازی کند، یا کمدی »مرد عوضی« را؛ اکثر آنها در گیشه پرفروش بودند و 
همیشــه از پس اجرای آن نقش های دشوار و چندپهلو بر می آمد. در همین 
سال ها پای جوان ترها هم به سینما باز شد و محمدرضا گلزار و امین حیایی 
در این روزگار سوپراستارهای ســینمای ایران شدند. البته و بدون شک به 
این فهرست باید اسم هدیه تهرانی را اضافه کرد که فیلم ها به خاطر حضور او 

همیشه فروش بالایی داشتند و به او جایگاهی دست نیافتنی دادند.
بعدها نوبت ستاره هایی مانند شهاب حســینی، مهناز افشار، بهرام رادان، 
محمدرضا فروتن، پارســا پیروزفر، حامد بهداد و... شد که معادلات گیشه 

سینمای ایران را دستکاری کنند.
حالا، یک دهه بعد از آن روزها شرایط کمی تغییر کرده است. سینمای ایران 
که دهه ها بر مدار ســتاره ها می چرخید، حالا فقط با تک ستاره هایی مانند 
رضا عطاران طرف است و بقیه هر کدام به دلیلی اثری را که باید می داشتند 
ندارند و دوامی اندک دارند، با »آن«ی که معلوم نیست چرا کاری را که باید 

بکند نمی تواند و نمی کند.
تحلیل دنیای ستاره های قطعا بدون درنظر گرفتن شرایط و بضاعت سینمای 
ایران، کار بی معنایی است چون فاکتورهای مهمی در این سال ها روی سینما 
و فیلم ها موثر بوده اند. اما آنالیز کوتاه کارنامه بعضی ســتاره های گذشته ما 
شاید تصویر کمی واضح تری از  وضعیتی که الان در آن هستیم به مان بدهد.
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ابوالفضل پورعرب
با »عروس« گل کرد و با »نرگس«، »آواز تهران«، »دو روی یک سکه«، »مردی 
شــبیه باران«، »غریبانه«، »مردی از جنس بلور« و »دست های آلوده« مرد 
شماره یک سینمای آن سال ها بود. اما از دهه 80 کم کارتر شد و مسیر حرفه 
ای اش تغییر کرد. »تیک«، »چند می گیری گریه کنی؟«، »مجنون لیلی« و 
یکی- دو فیلم دیگر تنها بازی های او در این دهه بودند که باعث شدند جایگاه 

منحصر به فردش در سینما را از دست بدهد.
ســال های بعد هم سر و کله او گاه و بی گاه در ســریال هایی تلویزیونی مثل 
»وضعیت سفید« پیدا شد و بیماری چندساله به او مجال بازی بیشتر نداد تا 
این که با »ســایه های موازی« به سینما بازگشت. تجربه ای که فروش آن به 

پانصد میلیون تومان هم نرسید.

محمدرضا فروتن
فیلم های »مرسدس« و »اعتراض« او را به شهرت رساندند و »قرمز«، »فریاد«، 
»دو زن«، »متولد ماه مهر«، »زیر پوســت شهر« و... اســم او را بر سر زبان ها 
انداختند و »شب یلدا«، »کنعان« و »چهل سالگی« توانایی بازیگری اش را به 
رخ کشیدند اما مسیر نزولی او با فیلم هایی مثل »تجریش ناتمام«، »پیمان« 
و »چارسو« و ســریال عجیب و غریب »از یاد رفته« ادامه پیدا کرد. »شیفت 
شب«، »خنده های آتوسا« و »عادت نمی کنیم« از مهم ترین فیلم های او در 
این یکی- دو ســال اخیر بوده اند که »خنده های آتوسا« فقط پانصد میلیون 
تومان فروخته و »عادت نمی کنیم« با حضور او و چهره هایی مثل هدیه تهرانی 

و ساره بیات، به فروش دو میلیارد تومانی هم نرسید.

هدیه تهرانی
»سلطان« او را بازیگر سینما کرد و »قرمز« سیمرغ به او هدیه کرد و نقشش در 
»شوکران« شمایل تازه ای از زن معاصر ایرانی را روی پرده سینماها ساخت. 
او پس از تثبیت جایگاه ستارگی اش چند فیلم تجاری مثل »آبی«،  »چتری 
برای دو نفر«، »دســت های آلوده«، »پارتی« و... بازی کرد که بعضی از آنها 
فروش خوبی داشتند اما در کارنامه اش موفقیت هنری محسوب نمی شوند.

در دهــه 80 اما اوضاع تغییر کرد و هدیه تهران با »کاغذ بی خط« و »خانه ای 
روی آب« و چند تجربه دیگر آغاز دوباره و با »چهارشــنبه سوری« بازگشت 
شکوهمندی به ســینما داشــت. از آن روزها پای تجربه های متعددی مثل 
طراحی لباس تئاتر، عکاسی، سرمایه گذاری در ساخت فیلم، مربیگری ورزش 
تایچی چوان، حاشــیه های سیاسی و آن نمایشگاه عکس کذایی سراغ هدیه 

تهرانی آمدند و او را از سینما دور کردند.
او که این روزها مشغول بازی در فیلم »اسرافیل« آیدا پناهنده است و بازی در 
فیلم »بدون تاریخ«، »بدون امضا«ی وحید جلیلوند را به پایان رسانده، انگار 
تصمیم گرفته است بازیگری را جدی تر ادامه بدهد. »عادت نمی کنیم« آخرین 
تجربه حضور او روی پرده بود کــه توفیق پرمخاطب بودن روزهای اوجش را 

نداشت و فقط نزدیک به دو میلیارد تومان فروش داشت.

بهرام رادان
 نادر مقدس او و مهناز افشار را کشف و به سینماهای ایران معرفی کرد. بهرام 
رادان با »آواز قو« و »گاوخونی« ماه مجلس شد. همکاری با مسعود کیمیایی، 
داریوش مهرجویی، مانی حقیقی و رخشــان بنی اعتماد و تجربه هایی مانند 

»بی پولی« اوج ستارگی او بودند و بعد دست به کارهای دیگری زد.
مدتی آن ور آب زندگی کرد و چند سال پیش یک آلبوم موسیقی هم منتشر 
کرد که اقبالی نداشت و ادامه اش نداد. »پل  چوبی«، »آتش بس 2« و »بارکد« 
مهم ترین فیلم های او در چند ســال اخیر بوده انــد. »بارکد«- که یک فیلم 
کمدی است و پای فاکتورهای مهم دیگری جز بازی رادان هم در آن در میان 
اســت- یازده میلیارد تومان فروخته اما فروش 78 میلیون تومانی »حکایت 

عاشقی« در اکران ساله گذشته، قضاوت درباره جایگاه رادان را به عنوان ستاره 
در سال های اخیر سخت می کند.

محمدرضا گلزار
هرچقدر هم درباره بازیگر بودن یا نبودن او بحث کنیم، چه خوشمان بیاید چه 
نه، او تا همین چند سال پیش وضعیتی شبیه رضا عطاران این روزها را داشت 
و جزو پولسازترین ستاره های سینما بود. اما حالا وقتی اسمی از گلزار برده می 
شود، بیش از این که بازیگری اش به چشم بیاید، مخاطبان سینما یاد نوازندگی 
و خوانندگــی، مربیگری والیبال، دنیای مد و لبــاس، بیلبوردهای تبلیغاتی 
خمیردندان، رســتوران داری و ادعاهای عجیب و غریبش درباره محبوبیت 
خودش می افتند که در جدیدترین و غریب ترین نمونه آن گفته است: »اسم 

من بیشتری اسمی است که در طول روز در تاریخ ایران تکرار می شود.«
قبل از این که »سلام بمبئی« اکران شود، »خشک سالی« و »دروغ« آخرین 
بازی سینمایی او بود که )تا هفته چهارم آبان ماه( فقط حدود دو میلیارد تومان 

فروخت که از یک هفتم پرفروش ترین فیلم سال هم کمتر است.

نیکی کریمی
او در ســال های اخیر کارهایــی مثل ترجمه، کارگردانــی، بازیگری تئاتر و 
تهیه کنندگی را تجربه کرده اما هیچ وقت نتوانســته به شــمایلی که با فیلم 
هــای »عروس«، »ســارا«، »پری«، و »دو زن« از او شــکل گرفت، برســد. 
کارنامه ســینمایی او در این سال ها کارنامه غریبی است. هم فیلم هایی مثل 
»چهارشــنبه 19 اردیبهشت« و »مرگ ماهی« در آن پیدا می شود، هم فیلم 
های »دو خواهر«، و »سلام بر عشــق« و »آقای هفت رنگ«، »ربوده شده«، 

آخرین فیلم اکران شده از او، 138 میلیون تومان فروخته است.

امین حیایی
شمار فیلم های او از پنجاه هم گذشــته است. از سال 1370 تا همین امسال 
روی پرده فیلم داشــته و حداقل برای یک دهه از پرفروش ترین بازیگرهای 
سینمای ایران بوده اســت. حیایی هنوز هم بازی در سینمای بدنه را به بقیه 
فیلم ها ترجیح می دهد و مهم ترین فیلم های سال های اخیرش پس از »قلاده 
های طلا«، »رژیم طلایی« و »آتیش بازی« و »آدم باش« و »ناردون« بوده اند 
که از دو تای آخر یکی 880 میلیون تومان فروخته و دومی 4 میلیارد تومان.
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همیشه ستاره
در بین ستاره های سینما، بازیگرانی هم هستند که ستاره اقبالشان همیشه 
پرفروغ بوده و حتی اگر تجربه بدی داشــته اند، باز هم بلند شــده اند و هنوز 
خاصیت ستارگی شــان کار می کند. اکبر عبدی قطعا یکی از آنهاست. آقای 
بازیگر- جز یکی- دو سال اخیر که به خاطر بیمرای خانه نشین است- پس از 
سی سال بازیگری و بیش از هفتاد فیلم، هنوز می تواند مخاطبان سینما را با 
بازی هایی مثل »خوابم می آد« غافلگیر کند و به خودش و دیگران ثابت کند 
که با وجود حاشیه هایش آن بیرون، هنوز روی پرده سینما تمام نشدنی است.
رضا عطاران در ســال های اخیر از عبدی هم محبوب تر و پرفروش تر است و 
رسما پولسازترین ستاره سینمای ایران است. »من سالوادور نیستم« با حضور 
او دومین فیلم پرفروش تاریخ ســینمای ایران شد و مردم هنوز فیلم ها را می 

بینند چون »عطاران داره«!
در مرتبه های بعدی باید اسم شهاب حسینی را قرار داد که برخلاف خیلی از 
ستاره های ما یک شبه سوپراستار نشد و پله پله از تلویزیون به سینما رسید و 
هر سال موفقیت های بیشتری از سال پیش دارد و جایزه بازیگری جشنواره 
فیلم کن به او برای بازی در »فروشــنده« مهم ترین جایــزه بازیگری تاریخ 

سینمای ایران است.
لیلا حاتمی هم وضعیت مشابهی دارد و از بیست سال پیش که با »لیلا« نگاه ها 
را به سمت خودش برگرداند، همیشه مسیر رو به رشدی داشته و هر بار قدمی 
رو به جلو برداشته است. در کارنامه بازیگری اش فیلم ها و نقش های متفاوتی 
از »ارتفاع پست« و »حکم« و »بی پولی« داشته تا »چیزهایی هست که نمی 
دانی«، »جدایی نادر از سیمین«، »در دنیای تو ساعت چند است؟« و »من« که 
این آخری همه را غافلگیر کرد چون نشان داد هنوز می تواند برگ برنده  رو کند 
و هروقت بخواهد آن شمایل آرام و معصومش را بشکند و باز هم جذاب باشد.

و البته این فهرست بدون ترانه علیدوستی بی معناست. بازیگری که کارنامه 
اش با اصغر فرهادی، مانی حقیقی، رسول صدرعاملی، رضا کاهانی و واروژ کریم 
مسیحی از او یک بازیگر جوان اما باتجربه ساخته و حالا اسمش در یک پروژه 
می تواند کلی سر و صدا و کنجکاوی داشته باشد. بازی در سریال »شهرزاد« 
محبوبیت و شــهرت او را چند برابر کرده که نشان می دهد ترانه علیدوستی 

هنوز انتخاب های درستی دارد.
تا دهه 1370 بار اصلی ســتراه سازی و کشف ستاره ها روی دوش کارگردان 
هایی مانند مســعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و گاهی افخمی و دیگران 
بود. تاریخ ســینمای ایران نشان داده فیلمسازان صاحب سبکی مثل آنها هر 
بار استعداد جدیدی را کشف و آنها را براساس دغدغه ها و نیازهای خودشان 
تربیت کرده اند. نتیجه هم این شده است که این بازیگرها تا مدت ها در صدر 
فهرســت محبوب ترین و حتی گاهی پرفروش ترین بازیگران سینمای ایران 
بوده اند. اما انگار از دوره ای ســتاره سازی از دستور کار خارج شد و کارگردان 

های صاحب سبک ترجیح دادند به جای ستاره ها، »بازیگر« داشته باشند.
اصغر فرهادی، که مهم ترین کارگردان یک دهه اخیر محسوب می شود، ترانه 
علیدوستی را بعد از »من ترانه پانزده سال دارم، به فیلم هایش دعوت کرد و از 
»شهر زیبا« تا »فروشنده«، هر بار نقش های پییچده تر و سخت تری به او داد 
و علیدوســتی هم هر بار سربلند از این آزمون بیرون آمد. فرهادی در »درباره 
الی...« احمد مهران فر، رعنــا آزادی ور و پیمان معادی را به عنوان بازیگران 
اصلی فیلمش انتخاب کرد که تا آن موقع چندان دیده نشــده بودند و با فیلم 
فرهادی به شهرت رسیدند. چنان شهرتی که معادی از فیلمنامه نویسی آثار 
تجاری به جایزه های بازیگری برای »جدای نادر از سیمین« رسید و بازی در 

فیلم های هالیوودی.
 حمیــد نعمت الله هم در »بوتیک« با دعوت از گلــزار هم قدرتش را در بازی 
گرفتن و کشــف توانایی هایی کشف نشــده در نام هایی که به نظر می رسید 
مرزها و توانایی هاشان معلوم و محدود است، نشان داد و هم حامد بهداد را به 
سینمای ایران شناساند، که البته پیش از این در »آخر بازی« حضور داشت اما 

با نقش مواد فروش عاصی »بوتیک« دیده و مشهور شد. بازیگری که همیشه 
در مرز میان ستارگی و بازیگری حرکت کرده است اما تقریبا همیشه محبوب 
بوده است. حتی وقتی پرسونای عصبی و مجنون وار »بوتیک« را در فیلم های 

دیگرش هم وارد می کند.
در ترکیب کارگردان هایی که بازی متفاوت را به ســتارگی ترجیح می دهند 
باید نام عبدالرضا کاهانی را هم قید کرد که حتی علیرضا خمسه، کمدین کهنه 
کار سینما و تلویزیون را در  »بیست« در نقشی جدی و تلخ به کار گرفت. او در 
فیلم هایش به رضا عطاران، مهدی هاشمی، احمد مهران فر، مهران احمدی، 
نگار جواهریان و... هر بار شمایل تازه ای داده است. او ترجیح می دهد با نقش 

ها و کاراکترها جذابیت خلق کند؛ با بازیگری تا ستارگی.
اگر قرار باشد به دلایل دیگر کوتاه بودن عمر ستارگی بازیگران سینمای ایران 
اشــاره کرد، باید از فضای مجازی و رسانه های جدید هم نام برد. تا چند سال 
پیش اگر ستاره هایی مثل هدیه تهران فقط روی پرده سینما قابل رویت بودند 
و حتی به مصاحبه های مطبوعاتی هم تن نمی دادند، حالا ســتاره هایی هم 
قد و قواره او را می توان هر لحظه در اینستاگرام و تلگرام و فیس بوک و توییتر 
پیدا کرد و به آخرین خبرهای آنها دسترسی داشت و حتی به زندگی خصوصی 

آن ها هم سرک کشید.
 حالا می شود به سوپرمارکت سر کوچه رفت و دی وی دی فلان سریال شبکه 
نمای شخانیگ را خرید که یک دوجین از ستاره ها در آن بازی می کنند و می 
توان آنها را هر هفته در خانــه و در تلویزیون دید. به خاطر همین انگار درباره 
ســتاره هایی مثلا لیلا حاتمی که کمتر مصاحبه مــی کنند و در تلویزیون و 
اینستاگرام و تلگرام نیستند، جادوی پرده هنوز جواب می دهد و آنها را غیرقابل 

دسترس و ستاره تر نشان می دهد.
به این دلایل باید هراس از ستاره سازی در بعضی دوره ها را هم اضافه کرد )که 
مصداق ن جمشید هاشم پور اســت( و همین طور سهل انگاری در انتخاب و 
تکرار یک نقش و یک حال. در این سهل انگاری حتما فیلمنامه هایی که جان 
و رمقی ندارند و فیلمسازانی که مدام از بازیگر همان همیشگی را می خواهد 
شریک جرم اند. چرخه معیوبی که تعریف و کارکرد ستاره را در سنیمای ایران 

دستکاری کرده است.
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 آزاده صمدی: بازیگر 
»ساعت پنج عصر« هستم

آزاده صمدی که آخرین بار در سریال نمایش 
خانگی توزیع نشده»عالیجناب« به کارگردانی 
سام قریبیان نقش آفرینی کرده و پیش از آن 
نیز در سریال »پشت بام تهران« حضور داشته، 
این روزها همزمان در تلویزیون و سینما مشغول 
فعالیت است. او درباره فعالیت های اخیر خود 
گفت:»در حاضر مشغول بازی در سریال »خانه 
ما« به کارگردانی سامان مقدم هستم. تئاتری 
در حال اجرا با نام »آیسلند« به کارگردانی خانم 
آیدا کیخائی دارم. همچنین در فیلم »ساعت 
5 عصر« آقای مدیری هم حضور دارم.« گفتنی 
اســت، کیخایی پس از کارگردانی مشترک 
نمایش »مرد بالشی« به همراه محمد یعقوبی، 
تصمیم به اجرای نمایش »آیسلند« در تئاتر 
باران گرفت. نمایش »آیس لند« نوشته نیکلاس 
بیلون برنده ســه جایزه نمایشنامه نویسی از 
فستیوال سامرورکس، کاناداو جایزه بهترین 
نمایشــنامه از دید تماشــاگران در فستیوال 
سامرورکس است و برای اولین بار در ایران روی 

صحنه می رود.
 حمیدرضا آذرنگ با 

چهار فیلم در بخش سودای 
سیمرغ فجر ۳۵

حمیدرضا آذرنگ بازیگر پــرکار این روزهای 
سینما و تلویزیون درباره آخرین فعالیت های خود 
گفت:»من چند فیلم را پشت سر گذاشتم. فیلم 
های »دعوت نامه« به کارگردانی مهرداد فرید، 
فیلم سینمایی قاتل اهلی به کارگردانی مسعود 
کیمیایی، فیلم سینمایی»آذر« به کارگردانی 
محمد حمزه ای، فیلم»21 روز بعد« که حضور 
به شدت کوتاهی در آن دارم، اما خیلی خوشحالم، 
در کنار این جوانان قرار گرفتم، چون فیلمنامه 
کودک دارد و برای کودک است. من خیلی این 
فیلمنامه را دوست داشتم و آرزوی این را دارم که 
با دیدن فیلم نیز این حظ دوچندان شود. فیلم 
»آباجان« به کارگردانی هاتف علیمردانی را دارم 
که داستان آن در دهه 60 می گذرد و زندگی مردم 
آن روزگار را بیان می کند. سریال»تاریکی شب، 
روشنایی روز« به کارگردانی حجت قاسم زاده 
اصل را داشتم. همچنین در بهمن ماه یک تئاتر 
دارم که در زمان اجرا درباره آن صحبت خواهم 
کرد. آذرنگ در پاسخ به اینکه با این تراکم فعالیت، 
کار با کدام یک از کارگردانان را دوســت دارید، 
گفت: در هر کاری که انجام می دهم، سعی می 
کنم نهایت لذت را ببرم و از عملکرد خودم راضی 
باشم. هر کاری ممکن است تجربه های تلخی 
داشته باشد، اما انگشت شمار کاری بوده که از آن 

تلخی چشیده باشم.
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یوسف سورنی نیا در کرمانشاه به دنیا آمده است. در شهر 
عمیق ترین و مخوف ترین غارهای ایران. او رکورددار سفر 
به غار »پرآو« و بیشــتر غارها در ایران است که پای کمتر 
کســی به آنها رسیده است. او مسئول بخش غارنوردی در 
هیئت کوهنوردی تهران است و شمار سفرهایش به برخی 
غارهای ایران ســه رقمی شده اســت. او در گفتگو با ما از 

جزییات علاقه اش به غارنوردی و سفرهایش گفته است.
از اول داستان شروع کنیم؛ چرا غارنوردی؟

- من از بچگی که کارتون هــای »ژول ورن« را می دیدم، 
بســیار لذت می بردم. علاقه ام این بود که چکمه بپوشم و 
بروم توی آب ببینم چقدر عمق دارد. این حس ماجراجویی 
از بچگی در وجود من بود. چکمه می پوشیدم و توی گودال 
هایی که موقع بارندگی ایجاد می شد، می رفتم و البته آب 
هم وارد چکمه ام می شــد. بعدها که بزرگ تر شدم، این 

حس ماجراجویی در من بیشتر شد.
زمانی که در روســتا به دیدار پدربزرگم می رفتم، دوست 
داشتم بروم در بیشه ها و جاهایی که کسی نیست و تنهایی 
ماجراجویی کنم. در دوازده ســالگی به پیشنهاد برادرم 
رفتم باشگاه جودو و ســال ها بعد عضو تیم ملی هم شدم 
ولی روحیه ام با جودو جور در نمــی آمد با این که در این 
رشــته موفق بودم. به خاطر همین رفتم ســراغ علاقه ام؛ 

کوهنوردی و غارنوردی.
غارنوردی و کوهنوردی چه نسبتی با هم دارند؟

- با دایی هایم به کوه رفته بــودم و یک غار هم پیدا کرده 
بودیم که روی دهنه اش را برف گرفته بود و یک غار چاهی 

بــود. رفتیم پایین و به چاه اول و پــس از آن به چاه بعدی 
رسیدیم. این باعث شد من بگویم هر طوری شده باید بروم 
در چاه بعدی و ببینم چه می شــود. به خاطر همین عضو 
گروه های کوهنوردی شــدم و بعد از گذراندن دوره های 
آموزشی به همراه چند کوهنورد دیگر به داخل چاه رفتیم 

و البته دیدیم خیلی هم عمیق نبوده است.
چطوری غارنورد حرفه ای شدید؟

- سال 79 با تیمی از غارنوردهای تهرانی آشنا شدم که از 
باشگاه »دماوند« تهران آمده بودند. یکی از اعضای همین 
باشگاه، آقای »کاظم فریدیان« بود که بعدها به قله »کی 
دو« )K2(، ســخت ترین قله دنیا صعود کرد. با ایشــان 
رفتیم به غار پرآو و آشــنایی من با این غار پر آوازه از اینجا 

شروع شد.
حرفه شــما خطرات عجیب و غریبی دارد. مثلا در 
همین غار پرآو تاکنون پنج نفر کشته شده اند. نمی 
ترسید؟ چرا آنها دچار حادثه شدند؟ به خاطر بی 

احتیاطی؟
- بگذارید یک مثال بزنم؛ در سیستم حمل و نقل جاده ای 
اتفاقات زیادی رخ می دهد. تــا زمانی که امکانات و نکات 
ایمنی به حد استاندارد برسد، از این قبیل اتفاق ها رخ می 
دهد یا ماشین ایراد دارد یا خود راننده یا جاده. در غار هم 
همین طور اســت. قدیم ابزارهای خیلی خوبی نداشتیم، 
لباس مناسب و دانش کافی نداشــتیم و محیط و کارگاه 

های فنی هم ایجاد نکرده بودیم.
 محلی که می رفتیم، ایمن نبود. مثلا ریزش آب روی سر 

افراد باعث سرمازدگی و به مرور باعث حادثه می شد. بیشتر 
مرگ و میرهایی که در غار اتفاق افتاد، به دلیل نداشــتن 
اطلاعات و دانش غارنوردی و نداشــتن ابزار مناسب بود. 
در غار »پروا« هم یکسری اتفاق افتاد که باعث مرگ پنج 

نفر شد.
در سال 65 یک غارنورد مشهدی در چاه های اولیه صدمه 
دید که با کمک همراهانش از غار بیرون آورده شــد اما در 
حین انتقال فوت کرد. حادثه دوم و سوم سال 89 بود، از بچه 
های باشگاه دماوند بودند. من هم در این برنامه بودم ولی 
در یک تیم جداگانه. هر دوی آنها در عمق چهارصد متری 
دچار حادثه شــدند. آقای »امیر احمدی« سرمازده شد و 
خانم ویکتوریا کیانی راد« در اثر سقوط از ارتفاع حدود ده 
متری جان سپرد. پیکرهایشان هم همان جا ماند و بعد از 
چند سال، من و یکی از دیگر دوستان کرمانشاهی )فرزاد 

باقری( آنها را برای همیشه در همانجا دفن کردیم.
 پس اصلا توصیه نمی کنید که اگر کسی برای سفر 
به کرمانشاه آمد، چون اسم این غارها را هم شنیده 

است، تصمیم به غارنوردی بگیرد؟
- کسی که می خواهد داخل این غارها برود، باید امکانات 
و اطلاعات لازم را داشــته باشــد. در مورد این که چطور 
گم نشــود، درباره نور و موجودات زنده که به آنها آسیب 
می رســاند. چون ما داریم وارد محیط زندگی و خانه این 

موجودات می شویم. مثلا خفاش های داخل غارها.
 این حیوانات بی آزار در فصل زمستان به خواب فرو می روند 
و برای این که این دوران را پشت سر بگذارند و به فصل گرم 
سال برسند، مقدار ناچیزی چربی در خود ذخیره می کنند 
که در مدت زمان خواب زمســتانی به مصرف می رسانند، 
اگر ما باعث بیدار شدن آنها شویم، این ذخیره غذا به مصرف 
پرواز می رسد و این احتمال وجود دارد که دوام رسیدن به 
فصل گرم را نداشته باشند. برای غارنوردی باید اطلاعات 

کسب کنیم؛ اطلاعات درست و علمی.
الان تورهای غارنوردی خیلی زیاد شده است؛ با این 

نوع طبیعت گردی موافقید؟
- نمی توان در مقابل علاقه و کنجکاوی مردم مقاومت کرد 
و مانع از ورود آنها به غارها شــد. به عقیده من آنها هم حق 
دارند که محیط های رازآلود و هیجان انگیز غارها را ببینند 
اما باید مدیریت شود و این بازدیدها با نظارت کارشناسان 

امر انجام شود تا آسیب کمتری به غارها وارد شود.
غارها از این نظر به چند دسته تقسیم می شوند و در برخی 
از آنها ورود غارنوردان و حتی کارشناســان غار هم ممنوع 
اســت و این به خاطر حساسیت غار و آسیب بسیار زیادی 
است که برخی بازدیدکنندگان به غارها می زنند. از نمونه 
این غارها هم مجموعه غارهای »لاسکو« در جنوب فرانسه، 
یا »التامیرا« )Altamira( در اسپانیا را می توان نام برد که 
در آنها تصاویر نقاشی بی نظیری از انسان های عصر حجر 
قدیم کشف شده است و دم و بازدم بازدیدکنندگان باعث 
آسیب به این آثار منحصر به فرد و ارزشمند شده است، به 
خاطر همین بازدید افراد به این غارها و غارهای مشــابه با 

محدودیت زیاد امکان پذیر می شود.
آیا تا به حال داخل غارهایی رفته اید که در آنها به 

آثار باستانی برخورد کنید؟
- علاقه شــخصی من به غارهای عمودی و فنی اســت. 

گفتگو با رکورددار سفر به مخوف ترین غارهای ایران

مرگ را ته طناب می بینم



55 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823

آثار باستانی، نقاشــی و ... در غارهایی پیدا می شوند که 
سکونتگاه هســتند و امکان دسترسی گذشتگان به آنها 
راحت بوده است. در حالی که غارهای مورد نظر و علاقه من 
بیشتر بکر و دست نیافتنی بوده اند. با این حال در سال های 
دور ما چند بار به غار »قوری قلعه« در کرمانشاه که غاری 
افقی و با آب آشــامیدنی است، رفتیم و بعدها در قسمتی 
از دهانه غار با برداشتن لایه های خاک چند خمره و آثار 
باستانی کشف شد. در چند غار هم با اسکلت یا جمجمه 

انسان برخورد کرده ایم.
از نظر خیلی ها، غارها اماکن تاریک و ترســناکی 
هستند و به همین دلیل داســتان ها و تخیلات 
زیادی درباره آنها وجود دارد.  هیچ وقت با این قبیل 

موضوعات روبرو شده اید؟
- هر جایی که تاریک باشــد، تبدیل به محلی رازآلود می 
شــود. تاریکی هم منشأ ترس اســت. غارها هم به خاطر 
همین تاریکی، از قدیم جای داســتان های ترســناک و 
رازآلود بوده اند و ما هم هر وقت به غارهایی می رفتیم که 
مردم محلی در اطرافش بودند، به چشم انسان های خیلی 
غیرعادی به ما نگاه می کردند. آدم هایی که کار عجیبی 
انجام می دهند. من خودم تا حدودی از تاریکی می ترسم 

ولی هدفی که دارم باعث می شود بر ترسم غلبه کنم.
اهالی، بومی ها و محلی ها چه داستان هایی برای 

این غارها دارند؟
- داســتان های متفاوت، مثلا بعضی می گویند توی این 
غار نرو، هر کی رفته دیگر برنگشــته. مثلا می گویند یک 
خروس از این سر غار رفت تو و از آن ور کوه آمد بیرون. مثلا 
اینجا پر از گرگ است یا مثلا می گویند این غار جن دارد و 
از نام هایی مانند غار جن یا غار اژدها و ... استفاده می کنند.

در میان غارهایی که تا به حال رفته اید، کدام یکی 
از بقیه ترسناک تر بوده است؟

- غار »قلا« مقداری ترســناک بود ولی مشتاق تر شدم 
که بروم. داســتان پیدا کردن غار قلا این طوری بود که با 
فراخوانی که به دوســتان غارنورد دادم، چند نفری برای 
شرکت در برنامه اعلام حضور کردند. یعنی با چند نفر به 
قصد غارنوردی و با یگان های نظامی منطقه، رهســپار 
کوهســتان پرآو شدیم. بعد از یک شــب ماندن، روز بعد 
طبق عادت همیشگی زودتر از همه بیدار شدم و با خودم 
گفتم قبل از این که بقیه بیدار شــوند، بازدیدی کوتاه از 

منطقه داشته باشم.
در طول مسیر جایی را دیدم که گروهی کلاغ با هم از زمین 
بلند شدند. به خودم گفتم پشت این صخره بزرگ باید یک 
چاه باشــد و وقتی رفتم روی صخره، اولین چیزی که به 
خودم گفتم این بود که عجب چاه بزرگی! یک دوری هم 
زدم ولی خیلی مطمئن نبودم چاه باشد چون برف داشت. 
ما در سه روز، نزدیک 80 دهانه را به وسیله دستگاه ماهواره 
ای مکان یاب )جی پی اس( شناســایی و ثبت کردیم. در 
آخرین روز حضور ما در برنامه که برای شناسایی مقدماتی 
منطقه در جریان بود، بازدید مختصری از این چاه داشتیم 
که در همان بازدید متوجه شدیم چاه بسیار عمیقی پیش 
روی ماســت و بازدید کامل آن به برنامه بزرگ تری نیاز 

دارد.
 زمانی که برای اکتشــاف وارد این چاه شدیم و من جلوتر 
از بقیه کار طناب گذاری را انجام می دادم، ترس و هیجان 
لحظه ای از من دور نمی شد ولی لذتبخش بود؛ طوری که 
از عمق زیاد چاه غار قلا به وجود آمده بودم. این یک لذت 
وصف ناشــدنی بود که در هیچ کجای دیگر به من دست 
نداده بود. لذتی آمیخته با تــرس و هیجان که آدرنالین 

انسان را به بالاترین حد می رساند.
گفتید کــه گاهی تنها غارنــوردی کردید. همه 
غارنوردها این طور هستند؟ وقتی تنهایی به غاری 
می روید که قبلا کسی نرفته، چگونه نردبان و طناب 

و وسایل دیگر را به آنجا می رسانید؟
- غارنوردی یک کار تیمی است. تنهایی غارنوردی کردن 
کار اشتباهی است ولی من این کار را انجام داده ام. بردن 
وســایل به تنهایی هم کار پیچیده ای است. ما وقتی وارد 
غار می شویم یکسری ابزار با خودمان می بریم تا بتوانیم 
شرایط را ایمن کنیم؛ از طناب گرفته تا وسایل رول کوبی 
به صورت دستی یا دریل های شارژی که با باتری کار می 
کنند و می توانیم با آنها سنگ را سوراخ و میخ ها و طناب 
ها را متصل کنیم. بردن این ابزار به تنهایی سخت است اما 
اگر حرفه ای باشید می توانید این کار را تا حدودی انجام 

بدهید اما این تجربه ای نیست که هر کسی انجام بدهد.
برای بازدید عمومی از غارها چه کارهایی باید انجام 

بدهیم که خرابکاری نشود؟
- ما غارهای خوبی بــرای بازدید داریم. در زنجان »کتله 
خور« را داریم که برای مردم عادی بســیار خوب است. 
همین طور غــار »علیصدر« در همــدان. در مهاباد غار 
»سهولان« و در استان مرکزی غار »نخجیر« ولی غارهای 
دیگر را پیشنهاد نمی دهم. شعاری در بین ما غارنوردان 
متداول است که می گوید: ما از غار چیزی خارج نمی کنیم 
جز عکس؛ چیزی را نمی کشــیم جز زمان و چیزی را جا 
نمی گذاریم؛ حتی رد پا. اگر کسی می خواهد به غار برود 
باید با هیئت کوهنوردی شهرستان مربوط یا تشکل های 

حرفه ای غارنوردی هماهنگ باشد.
اقدام تنهایی به این کار یعنی استقبال از حادثه و آسیب 
رساندن به محیط غار. ما برای داخل غار لباس های یکسره 
می پوشیم. در غار نباید لباس طوری باشد که قسمتی از 
بدن بیرون باشد و آب به داخل لباس نفوذ کند. از دستکش 
های صنعتی اســتفاده می کنیم که سرمای غار به دست 
مان آسیب نزند. استفاده از کلاه ایمنی برای هر نفر و چراغ 
قوه آن هم دو عدد واجب است. باتری اضافه هم می بریم 

و البته این امکانات برای غارهای افقی است.
غارهای سخت تر و عمودی که نیاز به طناب و وسیله دارد، 
پروسه جداگانه دارد و حتما باید با باشگاه های غارنوردی 
هماهنگ شــویم. قبل از ورود به این غارها باید حتما در 
کلاس های آموزشی شرکت کرد و علوم غارنوردی را یاد 
گرفت. من در حال حاضر مشغول تشکیل یک تیم برای 

آموزش هستم که البته هنوز به ثبت نرسیده و در مراحل 
اولیه هستیم. شــعارمان هم استفاده پایدار و حفاظت از 

غارهاست و روی مسائل فرهنگی و ایرانی تاکید داریم.
چرا می گویند خطرناک ترین کار، غواصی کردن 

در غار است؟
- البته بستگی به جای غار دارد، مثل غاری که در روسیه 
من رفتم. روزی دو بار باید از یک سوراخ تنگ رد می شدم. 
حاضر بودم روزی چنــد صد متر از طناب بالا بروم ولی از 
این حفره تنگ رد نشــوم. حالا فرض کنید این ســوراخ 
تنگ پر از آب باشد و مجبور باشید با وسایل غواصی از آن 
عبور کنید! ممکن است شلنگ هوا گیر کند و پاره بشود، 
لباس گیر کند، هوا تمام شود و کسی هم نمی تواند به شما 
کمکی برساند. حتی گاهی در صورت مرگ، جنازه را هم 
نمی توانند بیرون بیاورند. از طرفی ممکن اســت درگیر 

جریان های سیلابی بشوید.
 یعنی تندآب هایی باشــد که آدم را بــا خود ببرد و دیگر 
نتواند برگردد. معمولا غواص ها از یک ســوم کپســول 
استفاده می کنند برای پیشروی و از دو سوم برای برگشت 
تا اگر در برگشت مشــکلی پیش آمد، اکسیژن بیشتری 
داشته باشــند. یکی از خوبی های غارنوردی برای من در 
این اســت که می توانم کاری را که برای دیگران سخت 
است و البته دوســت دارم انجام بدهم. من واقعا از انجام 

این کار لذت می برم.
آیا مرگ در غار و در حین عملیات اکتشاف برای 
غارنوردان دوســت داشتنی اســت؟ مثلا یک 
کوهنورد می گوید دوست دارم در اورست بمیرم 
یا یک غواص حرفه ای شاید مرگ زیر آب را برای 

خودش دوست داشته باشد.
- نه، به هیچ وجه. من دوســت دارم بــه مرگ طبیعی 
بمیرم چون مــرگ در غار محصول یک اشــتباه و بی 
احتیاطی اســت و من نمی خواهــم زندگی ام را برای 
یک اشتباه از دســت بدهم. به خاطر همین تا آنجا که 
ممکن است از اشــتباه دوری می کنم و شرایط ایمنی 
را به درستی و حتی وســواس رعایت می کنم. دوست 
دارم همه کارهایم را انجام بدهم. به آرزوهایم برســم 
و آرزو به دل هم نمانــم. بعد بمیرم. به مرگ طبیعی. با 
این حال هر باری که بــا طناب کار کرده ام، چه در غار 
و چه روی ســازه های مصنوعی )کار در ارتفاع(، مرگ 
را تــه طناب می بینم و فاصله خودم را با مرگ به اندازه 

یک اشتباه می دانم.
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چگونگی اندازه گیری رکوردها
 کاشفان فروتن غارها

وقتی از کشــف عمیق ترین چاه غار دنیا حرف می زنیم، 
احتمالا برای شــما هم این ســوال پیش می آید که این 
رکــورد چطور اندازه گیری و ثبت می شــود؟ اصلا برای 
ثبت آن به کجا باید رجوع کرد؟ سورنی نیا در جواب این 
سوال ها می گوید: »برای هر غاری که پیمایش می کنیم، 
یک نقشــه تهیه می شــود و با ابزارها و امکانات و دانشی 
که در این زمینه وجود دارد، نقشــه ها کامل می شــود و 
تمامی اطلاعات مشخص می شود. پس از این مرحله این 
اطلاعات انتشــار داده می شود. نیاز به ثبت در سازمان یا 
جایی نیست، فقط کافی اســت که انتشار پیدا کند و در 
درجه بندی های جهانی اعلام شود.«این رکوردها هم در 
یک نهاد رسمی جهانی ثبت می شود: »یک اتحادیه جهانی 
وجود دارد به اسم اتحادیه جهانی غارشناسی که کارش 
ساماندهی و پرداختن به مسائل غارنوردی و غارشناسی 
است ولی این طور نیست که برای ثبت غار حتما باید با آنها 
تماس گرفت. کافی است که ادعا کنید من عمیق ترین غار 
دنیا را کشف کرده ام. از شما نقشه و مختصات و اطلاعات 
لازم را می خواهند. وقتی نقشــه و اطلاعات مستندی را 

ارائه بدهید، برای کشف غار، اعلام جهانی می شود.«
این کار در ایران هم یک سازمان متولی دارد؛ فدراسیون 
کوهنوردی. بخشــی در فدراســیون وجــود دارد به نام 
»کارگروه غارنوردی« و به جز این، یک کارگروه کشوری 
هم وجود دارد که زیر نظر وزارت کشور است و از چند ارگان 
مرتبط با غار برای حفاظت از غارها و مسائل مربوط به آن 
کمک می گیرد؛ محیط زیســت، منابع طبیعی، سازمان 
آب، اداره تربیت بدنی و NGO های مردمی که نماینده 

آنها انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران هستند.
اگر شما یک غار را کشــف کنید اما عملیات اکتشاف آن 
کامل نشده باشد، آیا ممکن اســت تا زمانی که شما این 
عملیات را کامــل و اطلاعات مربوط به غار را اعلام کنید، 
شــخص دیگری ادعا کند که غار را او کشف کرده است؟ 
پاسخ سورنی نیا منفی است. »معمولا این اتفاق نمی افتد 
چون ما بعد از این که غاری را کشــف مــی کنیم از تمام 

مراحل فیلم می گیریم و منتشر می کنیم.
 این فیلم بین غارنوردها پخش می شود و همه با خبر می شوند 
و اطلاع پیدا می کنند که تیم ما، این چاه را کشف کرده است. 
اصول نانوشته ای هم میان ما وجود دارد به این ترتیب که تا 
کسی مشغول کار در یک غار است، شخص دیگری نباید روی 
همان غار کار کند. اگر هم بخواهد کار کند، باید با هماهنگی 

سرپرســت اصلی کار کند. از نظر اخلاقی هم فعالیت بدون 
هماهنگی، کار پسندیده ای نیست.«

درباره غارهای کشف شده سورنی نیا بیشتر بدانید
 »پراو« و »جوجار« کجا هستند؟

درباره موقعیت جغرافیایی غارهای پرآو و جوجار نسبت 
به غار قلا می توان گفت این ســه غار در کوهستان پرآو 
واقع شــده اند و از نظر فاصله هوایی چند کیلومتر با هم 
فاصلــه دارند. محل این غارها را می توان در نقشــه های 
هوایی »گوگل ارث« دید. دهانه غار غلا با پرآو حدود پنج 
کیلومتر و با غار جُوجار حدود 54 کیلومتر فاصله هوایی 
دارد ولی این فاصله دهانه غارهاست و هیچ مشخص نیست 
که در پایین تر چه چیزی در جریان اســت. شاید هر سه 
غار عمیق بعد از مســافتی طولانی تشکیل یک سیستم 
پیچیده بدهند و تبدیل به یک غار بزرگ شــوند و شاید 
هم هر کدام مســیر خود را به سمت بیرون از زمین دنبال 
کنند. این اتفاق زمانی مشخص می شود که کار اکتشاف 
در این غارها به پایان برســد و نتیجه قطعی حاصل شود.
ســورنی نیا می گوید درباره عمق غارهای پرآو و جوجار 
چیزی نمی داند: »به خاطر این می گویم نمی دانم چون 
فقط بخش هایی از این دو غار مورد کاوش قرار گرفته اند. 
غار جوجار که در سه سال اخیر توسط تیمی به سرپرستی 
آقای علیرضا بلاغی )مســئول وقت کارگروه غارنوردی 
فدراســیون کوهنوردی ایران( مورد اکتشاف قرار گرفته 
است تا عمق هشتصد و شش متری ژرفا پیدا کرده و هنوز 
به سمت پایین در جریان است و غار پرآو در عمق هفتصد 
و پنجاه و  دو متری در برخورد با جریانی از آب متوقف شده 
اســت. ارتفاع دهانه غار پرآو 3050 متر است و با توجه به 
عمق هفتصد و پنجاه و دو متری در چاه 26 این غار، متوجه 
می شــویم که ارتفاع آخرین نقطه ای که مورد شناسایی 
و اکتشاف قرار گرفته، 2298 متر است. ارتفاع دشت ها و 
چشمه های سطحی در کرمانشاه حدود 1300 متر است 
و این اختلاف ارتفاع می تواند حاکی از میزان عمق باقی 
مانده این غار منحصر به فرد باشد.یعنی تقریبا 1000 متر 
دیگر. این مسئله وقتی جالب تر می شود که بدانیم ارتفاع 
دهانه غار »کروبرا« )Krubera( )عمیق ترین غار جهان 
در جمهوری آبخازیا نزدیک گرجستان و روسیه( 2250 
متر است. به عبارت دیگر آنجایی که غار پرآو تمام می شود، 
کروبرا تازه شروع می شــود و همین است که ژرف ترین 
غار جهان شده اســت.حتی پاره از کارشناسان اوکراینی 
)اوکراین یکی از کشورهای سرآمد جهان در اکتشاف غار 
است( معتقدند که هیچ دلیلی وجود ندارد که پرآو تا عمق 

دو هزار و ششصد یا دو هزار و هفتصد متری ژرفا پیدا نکند. 
پس می توان بــه فعالیت های آینده غارنوردان ماجراجو 
برای ادامه کار روی این غار امیدوار بود و غار جُوجار هم با 
فعالیت تیم »فاتح« به طور حتم تا عمق های منفی هزار 
متری هم پیش خواهد رفت.با توجه به اینها می توان گفت 
که عمق کاوش شــده در غارهای جُوجار و پرآو به ترتیب 
806 و 752 متر هســتند و چاه غار قلا هم در حال حاضر 

تقریبا تا عمق منفی پانصد متری بازدید شده است.«
حواس تان را جمع کنید که در غارها، عمق و طول با هم تفاوت 
دارند. عمــق یا ژرفا به متراژی گفته می شــود که از دهانه به 
صورت عمودی به سمت پایین می رود و طول به متراژ درازای 
غار در راستای افق اطلاق می شود و نباید این دو را با هم یکی 
دانست. سورنی نیا درباره احتمال وجود آب در غار قلا هم می 
گوید: »بدون شک در قلا آب جریان دارد. با توجه به وجود یک 
یخچال بزرگ در دهانه غار، آب جاری در این چاه جریان دارد و 
به تدریج در عمق های پایین تر با پیوستن ریزش های دیگر از 
قسمت های دیگر، جریانی از آب شکل گرفته که به طور حتم در 
قسمت های پایین تر این جریان به مرور قوی تر هم خواهد شد.

حدود 10 کیلومتری دورتر از دهانه این غار، چشمه آب 
بزرگی در نزدیکی روســتایی به نام »برناج« وجود دارد. 
حدس های اولیه ما بر آن اســت که حوضه آبگیری این 
چشــمه بزرگ، یکی از بزرگ ترین چشــمه های استان 
کرمانشاه است که آب آن یکی از سرچشمه های رودخانه 
کرخه است و در نهایت به هورالعظیم می رسد ولی برای 
اثبات این موضوع که آب این چاه غار به ســراب برناج می 
رسد، باید تا سال بعد یا ســال های بعدتر که اکتشاف در 
این غار و دیگر غارهای منطقه کامل می شود صبر کرد.«

قوانین غارنوردان
غارنوردها قوانین و اصول خاص خودشــان را دارند که آنها را 
از گردشگران یا کسانی که برای تفریح از این مکان ها بازدید 
می کنند، متمایز می کند. یکــی از اصول اولیه غارنوردی و 
غارشناسی این اســت که هیچ کس نباید دو بار وارد یک غار 
شود. اگر غاری کشف شده است و نقشه برداری هایش انجام 
شده، دیگر کســی نباید وارد آن شود چون این کار به چرخه 
زیستی داخل غار صدمه های جدی وارد می کند.در واقع هر 
گروه اکتشافی که وارد غار می شود، تنها حق دارد یک بار از آنجا 
بازدید کند. گروه تهیه نقشه یک بار و بخش های تحقیقاتی 
دیگر هم هر کدام تنها یک بار باید وارد غار بشوند چون اتفاق 
های خیلی ساده ای مثل تغییر فشار یا دمای هوا و مزاحمت 
صدایی باعث آسیب جدی به بخشی از جانوران حساس داخل 
غار می شــود و این موضوع زندگی طبیعی بخشی از محیط 
زیست ما را به خطر می اندازد.بر همین اساس، بعد از پایان 
کار تحقیقاتی هم در غار بسته می شود و به حال خودش 
رها می شود تا آسیب بیشتری نبیند. این قانون بعد از آن 
وضع شد که غارشناســان در کشورهای دیگر چندین بار 
از یک غار بازدید کردند و با هدف هایی مثل اکتشــاف یا 
حتی گنج یابی وارد آن می شــدند که این باعث شده بود 
در مناطقی از اروپا و  آمریکا، آســیب های جدی به بعضی 
مناطق بکر و غارها وارد شود. پس اگر روزی غاری را کشف 
کردید و داخل آن شــدید، دیگر نباید پای تان را به داخل 

آن بگذارید، مگر این که هدف دیگری در سرتان باشد.
قبل از اکتشاف هر غار باید به وسایل نقشه کشی و اندازه 
گیری دقیق مجهز باشید چون حتی اگر وارد غاری شده 
باشید ولی نقشه آن در دست تان نباشد، شما کاشف آن 
غار محسوب نمی شوید. از نگاه غارشناسان، کسی کاشف 

غار است که برای اولین بار نقشه آن را کشیده باشد.



57 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 58823



59 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 60823



61 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823



نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 62823



63 نگاه مردم / 20  آبان  ماه 1402/ شماره 823

خرید و فروش مجازی آن قدر این روزها عادی شده 
اســت که گاهی کالاها و خدماتی به صورت آنلاین 
عرضه می شــود که باور آن برای ما دشــوار است. با 
برخی از این کالاها و خدمات در این گزارش آشــنا 

می شویم.
»از شــیر مرغ تــا جــان آدمیــزاد« حکایت این 
روزهــای فروشــگاه های اینترنتی یــا »نت ورک 
مارکتینگ«هاست که در این دوران گذر از بازارهای 
ســنتی به خریدوفــروش  آنلاین ســعی می کنند 
همه چیز در بساط خود داشــته باشند و این روزها 
آن قدر مرز بین این دو باریک شده که گاهی از دیدن 
بعضــی کالا و خدمات آنلاین متعجب می شــویم و 
حتی بــا معامله های غیرمجــاز و غیرقانونی مواجه 
می شویم که به صورت سنتی هم روند آن به سختی 

و کاملًا پنهانی طی می شود.

فروش آنلاین مواد مخدر
معمولاً تصور ما از کسانی که مواد مخدر می فروشند، 
افرادی هســتند که در فیلم ها و ســریال ها به طور 
پنهانی و با رمز و کد، قرارومدار می گذارند و درنهایت 
با ســختی و همراه با ترس فراوان این معامله انجام 
می شــود و در آخر بیشــتر فیلم ها هم این آدم ها به 
چنگ قانون می افتند. اما شاید گمان نکنیم که حالا 
دسترسی به مواد مخدر راحت تر از این حرف هاست 
و به دوراز اســترس تنها با آنلاین شدن و حضور در 
شــبکه های اجتماعی بتوان به آن دست پیدا کرد 
و مواد مخدر موردنظر را ســفارش داد و مقابل درب 

خانه تحویل گرفت!

از اسلحه شکاری تا کلاشینکف!
ایران جزو کشورهایی  است که نه تنها خریدوفروش 
که حتی حمل کردن اســلحه شکاری هم خیلی در 
آن مرسوم نیست و اما جالب است بدانید  در چنین 
فضایی ما با صفحاتی در شبکه های مجازی روبه رو 
می شویم که اقدام به تبلیغات برای سلاح می کنند 
و ازســلاح های شــکاری گرفته تا کلاشینکف را به 

فروش می رسانند. با توجه به وجود شکار غیرقانونی 
در کشــور به نظر می رسد باید برای فروش اسلحه و 

دادن مجوز برای آن سخت گیری بیشتری داشت.

همه جور حیوان خانگی داریم
فروش آنلاین حیوان خانگی شــاید الآن نسبت به 
بقیه عجایب فروشگاه های اینترنتی معمول تر شده 
باشد و حالا گذاشتن عکس و بیوگرافی حیوانات در 
شــبکه های اجتماعی تبلیغ برای آن ها کاملًا عادی 
به نظر برســد. حتی گذشته از این در بسیاری از این 
صفحات مشــاوره هایی درباره این حیوانات، تغذیه 
آن ها، شــیوه درســت رفتار با آن ها و .. توضیحاتی 
ارائه می شود و مثلًا به مشتری خود می گویند کدام 
حرکت و واکنش  به معنای گرسنگی و کدام حرکت 
نشان دهنده ناراحتی حیوان است. جالب است بدانید 
خیلی از این فروشنده ها جشنواره ویژه برای حیوانات 
خود می گذارند و تخفیف های خوبی هم به مشتریان 

خود می دهند!

گوسفند زنده!
ما عادت داریم که این عبــارت را روی یک تکه مقوا 
که آن را کنار جاده فردی  دســت گرفته یا درنهایت 
آن را در سر کشتارگاه ها ببینیم؛ اما وقتی این عبارت 
بالای یک صفحه اینســتاگرام نقش می بندد، قطعاً 
در برخورد اول ما را متعجب خواهد کرد. گوسفند، 
شــتر، بوقلمون و .... تمام حیواناتی هستند که شما 
می توانید آن ها را مجازی سفارش بدهید و علاوه بر 
آن می توانید از فروشنده بخواهید که دام  موردنظر 

را پرورش دهد و آن را به موقع عقیقه یا قربانی کند.

مشاوره سربازی؛ چگونه از سربازی معاف شوید
فقط کالاهــای عجیب وغریب در فضــای اینترنت 
به فروش نمی رســند. گاهی وقت هــا هم خدمات 
عجیب وغریبی وجــود دارند کــه از طریق فضای 
مجازی برای خود مشــتری دســت وپا می کنند. 
»مشاوره سربازی« یکی از خدماتی است که در این 

فضا تبلیغ می شود و مشتری هایش را بین مشمولان 
سربازی جست وجو می کند. این مشاور اینترنتی هم 
در صفحه خود عنــوان کرده نه تنها مجوز ثبت دارد 
که این مشاوره زیر نظر سرهنگ و دکتر نظام وظیفه 
انجام می شود و به قول خودش افتخار دارد که روند 
معافیت و خرید سربازی برای متقاضیان خود تسریع 
می کند. نرخ مشــاوره تلفنی 40 هزار تومان و برای 
آن هایی که می خواهند حضوری مشاوره بگیرند، 60 

هزار تومان است.

حراج نوزاد در صفحات مجازی
دردناک ترین خرید و فروشی که قبل ترها سروصدای 
زیادی کرده بود، خریدوفروش نوزاد است. کسانی که به 
هر دلیل دیگر توانایی یا تمایل به نگهداری از فرزند خود 
را ندارنــد، یک آگهی می دهند و فرزند خود را به حراج 
می گذارند. البته کم نیستند کسانی که این کار برایشان 
به یک تجارت تبدیل شــده  و پلی می شوند بین افراد 
عیالواری که پــول ندارند و آدم های پولداری که فرزند 
ندارند و از این طریق پول به جیب می زنند. این آدم ها 
هم کم وبیش لابه لای صفحات مجازی پیدا می شوند 

که بی دلیل یا با دلیل »آدم فروشی« می کنند.

دعانویسی اینترنتی

دعا و معنویت همیشه یکی از راه های همیشگی به 
آرامش رسیدن بشــر دیروز و امروز بوده است اما در 
کنار همه این ها می توان گفت که دعانویســی هم 
همیشه جزو آن دسته از کارهایی بوده که متأسفانه 
در موارد زیادی مورد ســو استفاده افراد زیادی قرار 
گرفته اســت تا به این بهانه دین و معنویت را ابزاری 
جهت تلکه کردن افراد قرار بدهند. از همین جهت در 
کنار مشاغل عجیب وغریبی که این روزها به وسیله 
اینترنت به مشتریان و مراجعین خود خدمت رسانی 
می کنند شــغل دعانویسی را نیز اضافه کنید؛ یعنی 
افرادی که به شــیوه اینترنتی از شــما سفارش دعا 

می گیرند و آن را برایتان می فرستند.

عجیب ترین خرید و فروش های اینترنتی
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